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بايد قدر جوانان مؤمن و انقلابى را همــه بدانند، همه؛ اين 
جوانان مؤمن و انقلابى اند كه روز خطر سينه سپر ميكنند، 
هشت سال جنگ تحميلى ميروند توى ميدان؛ اينها هستند

علاقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون متن به شماره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

 وظيفه اى كه هميشه بايد مورد نظرمان باشد بخصوص امروز، وظيفه ى مرزبندى صحيح و صريح با جبهه ى دشمن است؛ مرزبندى. آيه ى شريفه ميفرمايد: قَد كانتَ لكَُم 
اسُوَةٌ حَسَنَةٌ فى ابِراهيمَ وَ الَّذينَ مَعَهُ اذِ قالوا لقَِومِهِم انِاّ برَُءآؤُا مِنكُم وَ مِمّا تعَبُدونَ مِن دونِ الله كَفَرنا بكُِم وَ بدَا بيَنَنا وَ بيَنَكُمُ العَداوَةُ وَالبَغضآءُ ]ابداً[ حَتّى  تؤُمِنوا باِللهِ وَحدَه. قرآن 
فقط تاريخ نگفته، تصريح ميكند كه اين اسوه ى حسنه اى است براى شما - قَد كانتَ لكَُم اسُوَةٌ حَسَنَةٌ فى ابِراهيم - يعنى بايد اين جورى باشيد، مرزبندى بايد بكنيد. مرزبندى به معناى 
اين نيست كه ما رابطه مان را قطع بكنيم؛ توجّه بكنيد، مغالطه نكنند كه شما ميگوييد ما با همه ى دنيا دشمنيم؛ نه، مرزبندى كنيد، مرزها مخلوط ]نشود[.  اين را بايستى در همه ى 
مناطق كشور همه بدانند؛ هم سنّى ها بدانند، هم شيعه ها بدانند؛ نگذارند كه اين وحدتى امروز در بين كشور هست  ]از بين برود[؛ كه يكى از بخشها وحدت مذاهب شيعه و سنّى و وحدت 

اقوام است. برجسته كردن خصوصيّات قومى و دميدن در آتش قوم گرايى، كارهاى خطرناكى است، بازى با آتش است؛ به اين هم بايد توجّه بكنند.| متن کامل در
پیشنهاد

برگزیده

  ظرفیت درون زا: 
رهبر انقلاب در ديدار اعضاى 

مجلس خبرگان رهبرى، 
ظرفيت هاى بى شمار ملى را 

زمينه تصميم براى تصويب و ابلاغ 
سياست هاى اقتصاد مقاومتى 

دانستند. حضرت آيت الله خامنه اى 
در چند ماه گذشته بر اين موضوع 

تأكيد داشته اند كه اميدمان 
را به بيرون از ظرفيت داخلى 

كشور ندوزيم. شناسايى امكانات 
داخلى در زمينه هاى گوناگون و 
بهره بردارى خردمندانه از آنها از 
جمله وظايف مسئولان كشورى 
است. از نظر ايشان پيشرفت آن 

وقتى ارزش دارد كه متكى به قدرت 
درونى ملت باشد.

جهت آشنایی بیشتر و 
دقیق تر با نگاه رهبر انقلاب 

اسلامی در این موضوع 
مطالعه ی کلیدواژه ی "ظرفیت 

درون زا" در بخش    جستار 
پایگاه   پیشنهاد 

می گردد.

 در مجموعه ى اركان نظام 
اسلامى و نظام جمهورى اسلامى، 

مجلس خبرگان جايگاه ويژه اى 
دارد

  امروز جهان درگير تحوّلات 
اساسى است، اين را نميشود منكر 

شد؛ منطقه ى شمال آفريقا و مناطق 
ديگرى از آفريقا، در منطقه ى آسيا و 
قدرتهايى كه در آسيا سر برآورده اند 

و در دنيا عرض اندام ميكنند در 
مقابل قدرتهاى سنّتى عالم، ]يا[ 

وضعيّتى كه در اروپا ملاحظه 
ميكنيد وجود دارد؛ دنيا در حال 

يك تحوّل است

 ملتّ ايران با گذشت ۳۵ سال از 
طلوع انقلاب، از انقلاب زده نشده 

است، دست نكشيده است، انقلاب 
را كنار نگذاشته است، روحيّه ى 

انقلابى را از خود دور نكرده

  وظيفه اى كه هميشه بايد مورد 
نظرمان باشد بخصوص امروز، 

وظيفه ى مرزبندى صحيح و صريح 
با جبهه ى دشمن است؛ مرزبندى

يك مسئله هم مسئله ى فرهنگ است؛ كه آقايان هم 
حالا معلوم شد كه نگرانى داريد، بنده هم نگرانم. 
مسئله ى فرهنگ، مسئله ى مهمّى است. اساس اين ايستادگى، اين 
حركت و در نهايت ان شاءالله پيروزى، بر حفظ فرهنگ اسلامى و 
انقلابى است و تقويتّ جناح فرهنگى مؤمن، تقويتّ اين نهالهايى 
كه روييده است در عرصه ى فرهنگ؛ بحمدالله جوانهاى مؤمنِ 
خوبى داريم در عرصه ى فرهنگ و هنر؛ فعّاليّت كردند، كار كردند؛ 
حالا بعضى جوانند، بعضى دوره ى جوانى را هم گذرانده اند؛ ما عامل 
فرهنگى كم نداريم. ما حتماً در مسئله ى فرهنگ ]بايد توجّه 
كنيم [، دولت محترم هم بايد توجّه كند، ديگران هم توجّه كنند. 
بنده هم در اين نگرانى با شما سهيم هستم و اميدوارم كه مسئولين 
فرهنگى توجّه داشته باشند كه چه ميكنند. با مسائل فرهنگى 
شوخى نميشود كرد، بى ملاحظگى نميشود كرد؛ اگر چنانچه يك 
رخنه ى فرهنگى به وجود آمد، مثل رخنه هاى اقتصادى نيست كه 
بشود ]آن را[ جمع كرد، پول جمع كرد يا سبد كالا داد يا يارانه ى 
نقدى داد؛ اين جورى نيست، به اين آسانى ديگر قابل ترميم 

نخواهد بود، مشكلات زيادى دارد. 

توقّع دشمنان اسلام و دشمنان ايران اين بود كه مردم بعد از يك سال دو سال پنج سال، خسته 
بشوند، يادشان برود، از انقلاب دست بكشند؛ كمااينكه در بسيارى از انقلابهاى دنيا همين اتفّاق 
افتاده است؛ اينكه من ميگويم »بسيارى«، در واقع بايد گفت همه؛ در اين انقلابهايى كه در دويست، دويست وپنجاه 
سال اخير در دنيا اتفّاق افتاده است، تا آنجايى كه بنده سراغ دارم همه جا همين جور بوده است، بعد از گذشت يك 
مدّتى آبها از آسياب افتاده است و آن موج انقلاب فروكش كرده و تمام شده، برگشته به حالت سابق. بنده به يك 
كشورى رفتم زمان رياست جمهورى، يك كشور انقلابى كه هفت هشت ده سالى بود انقلاب كرده بودند، رئيس 
آن كشور هم جزو همان عناصر انقلاب كننده بود وقتى ما رفتيم آنجا. وقتى من وارد شدم ]به [ آنجايى كه مارا بردند 
به عنوان ضيافت و به عنوان مهمانى و اينها،  ديدم عيناً همان وضعيّتى كه حاكم استعمارگر قبلى - كه پرتغالى بوده 
است؛ آنجا مستعمره ى پرتغال بود - با آن وضع زندگى ميكرده، عيناً همان وضع وجود دارد، هم از لحاظ تشريفات 
ظاهرى، هم از لحاظ احترامات، ]هم از لحاظ[ آداب! هيچّى فرق نكرده است؛ يعنى اوّلى كه اينها سرِكار آمدند 
اين جور نبوده، بعد بتدريج مغلوب عادات مستكبرين و مستبدّينِ قبل از خودشان شدند و همان وضعيّت را انجام 
دادند؛ انقلاب اسلامى مغلوب نشد، جمهورى اسلامى مغلوب نشد؛ آن كسانى كه ميخواستند عادات قبلى، سنن 
قبلى، شيوه ى قبلى را بر اين كشور و بر اين انقلاب تحميل كنند، نتوانستند؛ و انقلاب همچنان حرف اسلام را ميزند، 
حرف انقلاب را ميزند، حرف استقلال را ميزند، حرف ايستادگى ملىّ را ميزند، حرف توسعه ى درون زاى كشور را 
ميزند، حرف عدل را ميزند و براى اين اهداف بزرگ تلاش ميكند و كار ميكند؛ همه ى اينها مسائل انقلاب است؛ 

اينها چيزهاى مهمّى است. اين يك واقعيّتى است.

ت
روای

تیتر دو

در همه انقلابهای دنیا، مردم بعداز گذشت نگران مسئله  فرهنگ هستم
یک مدتی، از انقلاب دست کشیدند

مرزبندی صریح با دشمن و حفظ اتحاد اقوام

واقعیت های موجود در جامعه ایران

1. ايستادگى نظام مبتنى بر اسلام 2. انگيزه هاى دينى در نسل امروز انقلاب ۳. ظرفيت هاى بى شمار ملى 4. دشمنى دشمنان ۵. عجز دشمن، از مقابله ى با ملّت ايران و مقابله ى با نظام اسلامى  6. 
پيروزى در هر جايى كه به خدا و نيروى مردم تكيه كرديم و حاضر به حركت جهادى شديم 7. ما مستضعف، كم و زير دست بوديم  اما امروز خداى متعال دست ما را قوى كرده است

تکمیلی

وظیفه امروز ما این است:
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بايد قدر جوانان مؤمن و انقلابى را همــه بدانند، همه؛ اين 
جوانان مؤمن و انقلابى اند كه روز خطر سينه سپر ميكنند، 
هشت سال جنگ تحميلى ميروند توى ميدان؛ اينها هستند

خـدا را سپاسـگزاريم بـر توفيقـى كـه عنايـت فرمود كـه ما 
زنده بمانيـم در يك جلسـه ى ديگـر در اين جمع بـا عظمت 
حضـور پيدا كنيـم و مطالبـى را بشـنويم و مطالبـى را عرض 
كنيم. تشـكر ميكنـم از رئيس محتـرم مجلس خبـرگان)1( 
كه بـا وجود اينكه برايشـان سـخت هـم هسـت در عين حال 
مقيدنـد كـه ايـن مجلـس را در سـر وقـت تشـكيل بدهند و 
وقت بگذارنـد و نيـرو بگذارنـد، و همچنين از كليـه ى آقايان 

محتـرم.
در اهميـت ايـن مجلس خيلـى صحبت شـده، هم مـا عرض 
كرده ايـم، هـم خـود شـما آقايـان مكـرر بيـان كرده ايـد؛ 
در مجموعـه ى اركان نظـام اسـلامى و نظـام جمهـورى 
اسـلامى، ايـن مجلـس جايـگاه ويـژه اى دارد. لكـن گاهـى 
بـه مناسـبتهايى كه پيـش مى آيـد - چـه در اوضـاع داخلى، 
چـه در مجموعـه ى مسـائل جهانـى - اهميت ايـن مجلس و 
اجتمـاع اين همـه از علمـا و بـزرگان و متنفذيـنِ روحانى در 
بـلاد و مجتهدين و مانند اينهـا، اهميت ويـژه اى پيدا ميكند؛ 
به نظر مـا دوران كنونـى از جمله ى ايـن دورانها اسـت، يعنى 
مسـائل مهمى در جريـان اسـت در پيرامون ما؛ چه مسـائلى 
كه مسـتقيماً به مـا ارتبـاط پيـدا ميكنـد، و چه مسـائلى كه 
ولـو به طور مسـتقيم با مـا مربـوط نيسـت لكـن نميتوانيم از 
كنـار آن آسـان بگذريـم؛ از اين گونـه مسـائل امـروز در دنيا 
و در منطقـه زياد اسـت. اوضـاع عمومـى - چه در آسـيا، چه 
در آفريقـا، چـه در اروپـا - اوضـاع پيچيـده اى اسـت، اوضاع 
مهمـى اسـت؛ و نظـام جمهـورى اسـلامى طبعـاً حرفـى 
خواهـد داشـت در قبـال ايـن نظـام، و خودنگـرى و بازيابـىِ 
وظيفـه جـزو مسـئوليتهاى همـه ى مـا در اين دوران اسـت. 
عـرض كرديـم، هـم در دنيـا معضـلات زيـادى وجـود دارد، 
هـم اثـر گـذارى جمهـورى اسـلامى در معـادلات منطقـه 
بلكـه گاهـى در معـادلات جهانـى بيـش از هميشـه اسـت؛ 
بنابرايـن همـه ى اركان نظام از جملـه اين مجلـس، بايد نگاه 

مبتكرانـه و اساسـى به مسـائل داشـته باشـند؛ هم بـه حيث 
وظيفـه ى شـخصى و ذاتـى علمـا - كـه علمـا هاديـان امتند 
و وظايفـى دارنـد و مـردم را بايـد روشـن كننـد؛ در نظـام 
اسـلامى وظيفـه ى علمـا فقط گفتـنِ مسـئله ى نمـاز و روزه 
نيسـت، مردم را بيـدار ميكنند، هوشـيار ميكننـد، حقايق را 
بـه مـردم ميگوينـد، بصيرت افزايـى ميكننـد - هم بـه حيث 
اعتبـار ايـن مجلس كـه يك نهـاد حكومتـى اسـت، وظايفى 

بـر عهده اسـت.
 مـن دو مطلـب را عـرض ميكنـم. يـك مطلـب، نكاتـى در 
حول وحـوش مسـائل كنونـى دنيا اسـت، مسـائلى كـه به ما 
البتـه ارتباط پيـدا ميكنـد. طبعاً خيلى از مسـائل هسـت كه 
به ما مرتبط نيسـت؛ چنـد نكته دربـاره ى آنچه به مـا مربوط 

ميشـود در زمينه ى مسـائل جهانـى، عـرض ميكنم.
 يـك نكتـه ايـن اسـت كـه امـروز جهـان درگيـر تحـولات 
اساسـى اسـت، ايـن را نميشـود منكر شـد؛ شـما نـگاه كنيد 
بـه منطقه ى شـمال آفريقـا و مناطـق ديگـرى از آفريقـا، در 
منطقـه ى آسـيا و قدرتهايى كه در آسـيا سـر برآورده اند و در 
دنيا عـرض انـدام ميكننـد در مقابـل قدرتهاى سـنتى عالم، 
]يا[ وضعيتـى كه در اروپـا ملاحظه ميكنيد وجـود دارد؛ دنيا 
در حـال يك تحول اسـت. حـالا تحـولات جهانـى و تاريخى 
طبعاً در زمـان كوتـاه تحقق پيـدا نميكنـد؛ اين جور نيسـت 
كه حـالا مـا فـرض كنيـم اگـر تحولـى دارد رخ ميدهـد بايد 
در ظـرف شـش ماه، يـك سـال، دو سـال انجـام بگيـرد؛ نـه، 
نشـانه هاى تحـول را بايد ديد ولـو اين تحول بمُـرور در ظرف 
بيسـت سـال انجام خواهـد گرفـت؛ لكن مـا ]بايـد[ بفهميم 
كه در دنيا چـه دارد اتفاق مى افتـد. بنابراين نكتـه ى اول اين 
اسـت كه دنيا درگير تحولات اساسـى اسـت؛ اين را بفهميم.

 نكتـه ى دوم اين اسـت كه آرامـش ظاهرى جبهه ى مسـلط 
جهانى - يعنـى همين قدرتهاى سـنتى اى كـه در دنيا حاكم 
بودنـد، چه قـدرت آمريـكا، چـه قدرتهـاى اروپايـى؛ كه يك 

آرامشـى داشـتند اينها از لحاظ اقتصادى، از لحاظ رسانه اى، 
از لحـاظ اسـتقرار اجتماعـى در داخـل كشورهايشـان و يك 
آرامشـى بظاهـر بـر زندگـى اينها حاكـم بـود - امـروز به هم 
خـورده، نشـانه هاى ايـن به هم خوردگـى را انسـان ميبيند.

 اينهـا مجهـز بودنـد و هنوز هم هسـتند، هـم به پـول، هم به 
سـلاح، هـم بـه ابزارهـاى تبليغاتـى، و نيز بـه علـم. بنابراين 
قدرتـى كـه بـا ايـن چنـد چيـز مجهـز اسـت، بايـد ديگـر 
خيالـش راحت باشـد و آرامشـى بـر آنها حاكـم باشـد و بود؛ 
اين آرامش سـالهاى متمـادى بر اينهـا حاكم بود؛ امـروز اين 

آرامش بـه هـم خورده اسـت.
 در چند عرصـه اين آرامـش به هـم خـورده؛ اولاً در عرصه ى 
اقتصـادى - كـه مهم تريـن امتيازشـان پيشـرفت اقتصـادى 
و رشـد اقتصـادى بـود - ميبينيـد كـه وضـع چه جـورى 
اسـت: هـم اروپا دچـار بحـران اقتصـادى اسـت، هـم آمريكا 
دچـار بحـران اقتصـادى اسـت؛ آن اقتصـاد مسـتقر، امـروز 
نشـانه هاى ورشكسـتگى را دارد در خـودش نشـان ميدهـد. 
خب، فـرض بفرماييد دولتِ كشـورى بيش از همـه ى درآمد 
ناخالص ملـى اش مقـروض باشـد؛ ايـن الان وضعيتى اسـت 
كـه در آمريـكا وجـود دارد؛ دولـت مقروضـى كـه راهـى هم 
على الظاهـر بـراى نجـات از ايـن مقـروض بـودن برايـش 
متصور نيسـت. لذا برنامه هـاى گوناگـون كلان اينهـا ]انجام 
نميشـود[؛ در خـود آمريـكا اين جـور اسـت، در كشـورهاى 
بـزرگ و قـوى اروپايـى هـم كمتـر تبليـغ ميشـود و گفتـه 
ميشـود امـا واقعـاً در آنجاها هـم همين جـور اسـت. در خود 
آمريـكا ايـن رئيـس جمهـور فعلـى - از دوره ى اولـى كـه به 
رياسـت جمهورى رسـيد - وعده ى بيمه ى خدمـات درمانى 
همگانـى را به مـردم داد، ]اما[ تا امروز كه حدود شـش سـال 
از آن روز ميگذرد، هنوز موفق نشـده ايـن كار را انجام بدهد؛ 
يعنى كشـورى با آن همـه امكانات مالـى و با آن همـه منابع، 
وعده اى را رئيـس جمهور بـه مردمـش داده و نتوانسـته اين 

بسم اللهّ الرّحمن الرّحيم 
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بايد قدر جوانان مؤمن و انقلابى را همــه بدانند، همه؛ اين 
جوانان مؤمن و انقلابى اند كه روز خطر سينه سپر ميكنند، 
هشت سال جنگ تحميلى ميروند توى ميدان؛ اينها هستند

وعـده را عمل كنـد؛ اينها اسـت ديگـر. بنابرايـن در عرصه ى 
اقتصـادى - كه عرصـه ى مهم كشـورهاى جبهه ى اسـتكبار 
و قدرتهـاى سـنتى دنيـا بـود - اينهـا دچـار بحراننـد، دچار 
مشـكلاتند؛ اروپـا هـم - در خبرهـا همـه ميبيننـد، همـه 
ميشنوند - در كشـورهاى مختلف، دچار مشـكلات عديده ى 

اقتصادينـد.
 در عرصـه ى اخلاقـى هـم اينهـا شكسـت خورده انـد؛ خب، 
تمـدن كنونـى غـرب بـر اسـاس پاسداشـت انسـان به وجود 
آمـد؛ بـر اسـاس اومانيسـم و اصالةالانسـانيه همـه ى ايـن 
تمدن بنا شـده اسـت؛ معناى آن اين اسـت كه "انسـانيت"، 
عنصـر اصلـى و هـدف اصلـى و قبلـه ى اساسـى بـراى ايـن 
تمـدن خواهد بـود؛ امـروز در نظـام تمدنـى غرب، انسـانيت 
پامال شـده اسـت و حقـاً و انصافـاً دچـار شكسـت شـده اند. 
خـب، تـا اندكـى قبـل از ايـن، در لبـاس علمـى و در ادبيات 
دانشـگاهى ايـن مسـائل را جلـوه ميدادنـد و ضعفهـا را 
ميپوشـاندند، لكـن بتدريـج ايـن ضعفهـا آشـكار شـده و 
باطن ايـن تمدن مـادى - كه ضد انسـان اسـت، ضـد فطرت 
الهـى اسـت - دارد خـودش را نشـان ميدهد. يـك نمونه اش 
قتـل و غـارت و خشـونت اسـت كـه خـب ايـن خشـونتها و 
قتل وغارت هـا اين قـدر متراكـم شـده كـه امـروز بـر كسـى 
پوشـيده نيسـت. حالا يك وقتـى بود كـه انگليس هـا در هند 
جنايـت ميكردنـد، در برِمـه جنايـت ميكردند، ]امـا[ در يك 
نقطه ى ديگرى خودشـان را براق و اتوكشـيده و مؤدب جلوه 
ميدادند؛ امروز ديگر آن روزگار گذشـته اسـت؛ امروز همه در 
جريان خشـونتها قـرار ميگيرنـد. كسـانى كه حرف مـردم را 
بر زبـان مى آورنـد، اين خشـونتها را بـه رخ جبهه ى اسـتكبار 
دارند ميكشـند. قتل و غارت و خشـونت، و شـهوت رانى هاى 
مسـخ كننده ى انسـان: ازدواج بـا هم جنـس! ايـن غيـر از 
همجنس بـازى اسـت، بمراتب بالاتر اسـت؛ يعنى علنـاً منكرِ 
ضد فطرت را در زندگـى خودشـان راه بدهنـد؛ »وَ تأَتونَ فى 
ناديكُمُ المُنكَر« )2( كه در قرآن هسـت. امـروز علناً و صريحاً 
بـه ايـن اعتـراف ميكننـد، و دو همجنس بـا يكديگـر ازدواج 

ميكننـد، و كليسـاها ايـن را ثبـت ميكننـد، و 
رئيـس جمهـور آمريـكا اظهـار نظـر ميكند و 
اظهـار عقيـده ميكنـد و ميگويـد مـن موافقم 
بـا ايـن كار و مخالـف نيسـتم! يعنـى از پـرده 
برون افتاده آن فسـاد باطنى و درونـى در اين 

زمينه هـاى شـهوت رانى و ماننـد اينهـا.
 حمايـت صريـح از تروريسـم. خـب ملاحظه 
ميكنيـد ديگـر در هميـن قضايـاى منطقـه، 
كسـانى هسـتند كه جگر طرف را از سينه اش 
درمى آورنـد و جلوى دوربيـن تلويزيون ها گاز 
ميزننـد، قدرتهـاى اروپايـى هـم مى نشـينند 
در اروپـا، منتها احتيـاط ميكننـد و نميگويند 
مـا بـه او كمـك ميكنيـم، ميگويند ما بـه اين 
جبهه ى معارض كمـك ميكنيـم؛ اين جورى 
اسـت ديگر؛ يعنى صريح از تروريسـم، آن هم 
تروريسـم خشـن، وحشـى، سـبُع، )۳( اينهـا 

حمايـت ميكنند.
 بـه مقدسـات اهانـت ميكننـد و آسـان و 
به عنـوان آزادى، مقدسـات را، چهره هـاى 

نورانـى را ملكـوك)4( ميكننـد، مـورد اهانت قـرار ميدهند؛ 
پيامبـران را، بـزرگان را، نـه فقـط پيغمبـر مـا را، همـه ى 
پيغمبـران را. گفتـم بـه بعضـى از مسـئولين فرهنگـى كـه 
متأسـفانه خيلـى از مسـئولين فرهنگـى مـا، بـا مسـائل 
فرهنگـى، در ميـدان مرتبـط نيسـتند ]كـه مثـلًا[ كتـاب 
بخوانند، كتابهـاى گوناگـون را ببينند؛ غالبـاً بركنارند. گفتم 
كـه اينهـا بـه حضـرت موسـى اهانـت ميكننـد، بـه حضرت 
عيسـى اهانـت ميكننـد، بـه پيامبـران بـزرگ اهانـت صريح 
ميكنند؛ اين امروز وجـود دارد. بنابرايـن در جبهه ى اخلاقى 
هـم ايـن جبهـه ى مسـتكبرى كـه اوضـاع دنيـا را كنتـرل 
ميكـرد، شكسـت خـورده، يعنـى در آنجـا هـم اشـكالات 

فراوانـى بـر او وارد شـده.
 در عرصـه ى منطِـق هويتـى هـم ايـن تمـدن و پاسـداران 
ايـن تمـدن شكسـت خورده انـد، چـون پايه هـاى علمـى 
تمـدن مـادى غربـى يكـى پـس از ديگـرى دارد فروميريزد؛ 
دانشـمندانى آمدند، حرفهـاى آنها را - چـه در زمينه ى علوم 
انسـانى، چـه در زمينـه ى علـوم ديگـر - رد 
كردنـد؛ پايه هـاى علمـى ايـن تمـدن يكـى 

پـس از ديگـرى بـه هـم ميريزد.
 در عرصـه ى اعتبـار و آبروى جهانـى هم كه 
انصافاً امروز بـراى جبهه ى اسـتكبار آبرويى 
باقـى نمانـده، يعنـى سـرجمع جنايتهـاى 
دولتهاى غربـى و حكومتهاى مسـتبدى كه 
دست نشـانده ى آنهـا هسـتند، بـراى مـردم 
دنيا آشـكار شـده و امـروز منفورنـد در دنيا؛ 
حـالا بعضـى از سـران دولتهـا و دولتهـاى 
وابسـته و دولتهـاى ضعيـف و ملاحظـه كار 
و ترسـو، خـب در تعـارف يـك چيزهايـى 
ميگوينـد امـا در بيـن ملتهـا انصافـاً امـروز 
منفورند. امـروز آمريـكا از همـه ى دولتهاى 
ديگر منفورتر اسـت، هم در ايـن منطقه، هم 
در مناطـق ديگر؛ حالا منطقه ى اسـلامى كه 
خيلـى، در مناطـق ديگـر هـم همين جـور. 
بنابرايـن اينهـا در عرصـه ى آبرويـى هـم 
شكسـت خورده اند. ايـن هم يك مسـئله اى 

اسـت كـه چيـزى باقـى نگذاشـته اسـت بـراى آن جبهـه ى 
گردن كلفتـى كـه حـالا يكه بـزن اينهـا هـم دولـت آمريـكا 
اسـت كه از همه ى اينهـا به اصطـلاح قوى تـر و آماده به كارتر 
اسـت، اما آبرويـى اينهـا در دنيا ندارنـد. اين هـم نكته ى دوم 

از آن نكاتـى كـه ميخواسـتيم عـرض بكنيم.
 نكته ى بعدى در مـورد واقعيتهـاى جهانى و اوضـاع جهانى، 
بيـدارى ملتهـا اسـت؛ حالا مـا گفتيـم بيـدارى اسـلامى در 
منطقـه ى شـمال آفريقـا و منطقه ى عربـى، عليه ايـن تعبير 
جبهه گيرى شـد كه نـه، اين بيدارى اسـلامى نيسـت، ربطى 
به اسـلام نـدارد؛ معلوم شـد كـه چـرا، كامـلًا ربط به اسـلام 
دارد؛ خب، حالا به حسـب ظاهـر ]آن را[ خامـوش كردند اما 
خاموش شدنى نيسـت. وقتى احسـاس وظيفه ى اسلامى در 
يـك ملتى به وجـود آمد، احسـاس هويـت اسـلامى وقتى در 
يك ملتـى به وجود آمـد، به اين آسـانى ها نميشـود ايـن را از 
بين بـرد؛ حالا گيـرم يـك دولتى سـركوب بشـود يـا بركنار 
بشـود - يا بـا كودتا، يـا بـا هـر عارضـه ى ديگـرى - لكن آن 
روحـى كـه در مـردم به وجـود مى آيـد، آن خودبـاورى و 
خودبازيابـى هويـت اسـلامى، ايـن بـه ايـن آسـانى ها از بين 
نخواهـد رفـت و از بيـن هـم نرفتـه اسـت. امـروز در همـان 
مناطقى و در همان كشـورهايى كه بيدارى اسـلامى به وجود 
آمـده بـود، همچنـان مثـل ديـگ جوشـانى در حـال غَليَان 
اسـت؛ اين جور نيسـت كه ايـن بيـدارى از بيـن رفته باشـد. 
ايـن هـم يكـى از واقعيتهاى دنيا اسـت؛ اسـتقامت اسـلامى 

اوج گرفتـه.
 و واقعيـت ديگـر هـم كـه شـايد يكـى از مهم تريـن ايـن 
واقعيتهـا باشـد، مسـئله ى ملـت ايـران اسـت؛ ملـت ايـران 
بـا گذشـت ۳۵ سـال از طلـوع انقـلاب، از انقلاب زده نشـده 
است، دسـت نكشـيده اسـت، انقلاب را كنار نگذاشـته است، 
روحيه ى انقلابى را از خـود دور نكرده؛ شـما ملاحظه كرديد 
ايـن بيسـت ودوم بهمـن را. و ايـن يـك پديـده اسـت، اين را 
بارهـا عـرض كرده ايـم، عـادت كرديـم مـا بـه ايـن حادثه ى 
به ايـن اهميت. ]البتـه مطلبـى هم دربـاره ى [ جوانهـاى ما، 
در ذيـل واقعيتهايـى كـه بايـد بـه آنها توجـه داشـت، عرض 
خواهم كرد. به هرحال اين هم يك مسـئله ى اساسـى اسـت. 
بنابرايـن در يك چنين دنيايى هسـتيم: در آنجـا - در اطراف 
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منطقه بلكه گاهى در 

معادلات جهانى بيش از 
هميشه است؛ بنابراين 
همه ى اركان نظام از 

جمله اين مجلس، بايد 
نگاه مبتكرانه و اساسى 
به مسائل داشته باشند
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بايد قدر جوانان مؤمن و انقلابى را همــه بدانند، همه؛ اين 
جوانان مؤمن و انقلابى اند كه روز خطر سينه سپر ميكنند، 
هشت سال جنگ تحميلى ميروند توى ميدان؛ اينها هستند

مـا و در مجموعه ى جهـان - آن حـوادث كه نشـان دهنده ى 
تحولات اساسـى اسـت دارد اتفـاق مى افتد، در كشـور ما هم 
ايـن رشـد تفكـر اسـلامى و اسـتقامت اسـلامى و بالندگى و 
تناور شـدن درخت حكومت اسـلامى و نظام اسـلامى اسـت 
كـه وجـود دارد. بنابرايـن با ايـن توجـه، بايد عرض كـرد كه 
نـگاه مـا بـه مسـائل خودمـان و مسـائل جهـان، بايـد نـگاه 

جدى اى باشـد.
 مطلـب دومـى كـه عـرض ميكنـم، ايـن اسـت كـه حـالا ما 
چه كارهايـى برعهـده داريم؛ بنـده چنـد مطلـب را در اينجا 
يادداشـت كـرده ام كـه البته ]هـم [ همـه ى مطالب نيسـت، 
هـم ايـن مطالبـى كـه عـرض ميكنيـم حرفهـاى جديـد و 
تازه اى نيسـت و حرفهايى اسـت كه همه ى آقايـان ميدانيد، 
]امـا[ تكـرار اينهـا و گفتـن اينهـا مفيـد اسـت؛ كارهايى كه 
مـا برعهـده داريـم، زيـاد اسـت؛ از جملـه اينهايى اسـت كه 

عـرض ميكنـم:
 يكـى از آنهـا واقع بينـى اسـت؛ مـا بايـد واقعيتهـاى موجود 
جامعـه ى خودمـان را ببينيم. معمـولاً در نـگاه بـه واقعيتها، 
طبيعـت انسـان اين اسـت كـه سـراغ نقـاط ضعـف ميرويم. 
همـه ى ايـن چيزهايـى كـه مـا مى بينيـم، فـرض بفرماييـد 
كه گرانـى را مى بينيـم ]يـا[ تحقق نيافتـن برخـى از اهداف 
اسـلامى را مشـاهده ميكنيـم، اينهـا خـب يـك واقعيتهايى 
اسـت و غالباً اينهـا را مى بينيـم - بعضى ها هم البتـه همينها 
را درشـت ميكنند - لكـن واقعيتهاى ديگرى هـم وجود دارد 
در اين كشـور؛ اينهـا را بايـد ديد. يـك واقعيت همين اسـت 
كه عـرض كرديم، واقعيت ايسـتادگىِ نظامِ مبتنى بر اسـلام؛ 
ايـن يـك واقعيتى اسـت. توقع دشـمنان اسـلام و دشـمنان 
ايـران ايـن بـود كـه مـردم بعـد از يـك سـال دو سـال پنـج 
سال، خسـته بشـوند، يادشـان برود، از انقلاب دست بكشند؛ 
كمااينكـه در بسـيارى از انقلابهاى دنيـا همين اتفـاق افتاده 
اسـت؛ اينكـه مـن ميگويـم "بسـيارى"، در واقع بايـد گفت 
همـه؛ در ايـن انقلابهايـى كـه در دويسـت، دويسـت وپنجاه 
سـال اخير در دنيـا اتفـاق افتاده اسـت، تـا آنجايى كـه بنده 

سـراغ دارم همه جـا همين جـور بـوده اسـت، بعد از گذشـت 
يـك مدتـى آبهـا از آسـياب افتـاده اسـت و آن مـوج انقلاب 

فروكـش كـرده و تمام شـده، برگشـته بـه حالت سـابق.
 بنـده بـه يـك كشـورى رفتـم زمـان رياسـت جمهـورى، 
يـك كشـور انقلابـى كه هفـت هشـت ده سـالى بـود انقلاب 
كـرده بودنـد، رئيـس آن كشـور هـم جـزو همـان عناصـر 
انقلاب كننـده بـود وقتـى مـا رفتيـم آنجـا. وقتـى مـن وارد 
شـدم ]به [ آنجايـى كـه مـارا بردنـد به عنـوان ضيافـت و 
به عنـوان مهمانـى و اينهـا، ديـدم عينـاً همـان وضعيتى كه 
حاكـم اسـتعمارگر قبلـى - كـه پرتغالـى بـوده اسـت؛ آنجـا 
مسـتعمره ى پرتغال بود - با آن وضـع زندگى ميكـرده، عيناً 
همان وضـع وجود دارد، هـم از لحاظ تشـريفات ظاهرى، هم 
از لحـاظ احترامات، ]هـم از لحاظ[ آداب! هيچـى فرق نكرده 
اسـت؛ يعنى اولى كـه اينهـا سـرِكار آمدنـد اين جـور نبوده، 
بعـد بتدريج مغلوب عـادات مسـتكبرين و مسـتبدينِ قبل از 
خودشـان شـدند و همـان وضعيـت را انجـام دادنـد؛ انقلاب 

اسـلامى مغلـوب نشـد، جمهـورى اسـلامى 
مغلـوب نشـد؛ آن كسـانى كـه ميخواسـتند 
عـادات قبلـى، سـنن قبلـى، شـيوه ى قبلـى 
را بـر ايـن كشـور و بـر ايـن انقـلاب تحميـل 
كننـد، نتوانسـتند؛ و انقلاب همچنـان حرف 
اسـلام را ميزنـد، حـرف انقـلاب را ميزنـد، 
حـرف اسـتقلال را ميزنـد، حرف ايسـتادگى 
ملـى را ميزنـد، حـرف توسـعه ى درون زاى 
كشـور را ميزنـد، حـرف عـدل را ميزنـد و 
بـراى ايـن اهـداف بـزرگ تـلاش ميكنـد و 
كار ميكنـد؛ همـه ى اينهـا مسـائل انقـلاب 
اسـت؛ اينها چيزهـاى مهمى اسـت. اين يك 

واقعيتـى اسـت.
 واقعيـت ديگرى كـه از آن نبايـد غفلت كرد، 
انگيزه هـاى دينـى در نسـل امـروز انقـلاب 
اسـت. يك وقت اسـت كه مـا پيرمردهايى كه 

از دوره ى انقـلاب باقـى مانده ايـم، مـا انقلابى باقـى مانده ايم 
امـا جوانهـاى مـا از دسـت رفته انـد؛ مى بينيـم اين جـورى 
نيسـت. ما امـروز، جـوان انقلابـى بسـيار داريم، در سرتاسـر 
كشـور داريم، از همه ى قشـرها داريم، در دانشـگاه ها بسـيار 
داريـم، جوانـى كه هـم متدين اسـت، هـم انقلابى اسـت؛ به 
اعتقاد مـن اين جـوان از جـوان انقلابـى اولِ انقلاب شـأنش 
بالاتر اسـت. چـرا؟ چـون آن روز اولاً آن انقلابِ بـا آن عظمت 
و پرهيجـان اتفـاق افتـاده بـود؛ ثانيـاً آن روز اينترنـت نبـود، 
ماهواره نبـود، اين همـه تبليغـات گوناگون نبـود، اين جوان 
در معـرض ايـن همه آسـيب نبـود، جـوان امـروز در معرض 
اين همـه آسـيبها اسـت؛ اينترنت جلـوى او اسـت، اين همه 
تلاش دارد ميشـود بـراى اينكه ايـن جوان را منحـرف كنند، 
]اما[ اين جـوان متديـن باقـى ميمانـَد؛ نمازخوان اسـت، به 
نماز اهميت ميدهـد، نمازِ شـب ميخواند، نافلـه ميخواند، در 
مراسـم مهم دينـى شـركت ميكند، پـاى انقلاب مى ايسـتد، 
شـعارهاى از دل برآمده ميدهد؛ اينها چيزهاى مهمى اسـت. 
نسـل امـروزِ انقـلاب، بـه نظـر مـا يكـى از افتخـارات بزرگ 

اسـت. اين يـك واقعيتى اسـت، بايـد ايـن را ديد.
 واقعيـت ديگـرى كه بايـد بـه آن توجـه داشـت، ظرفيتهاى 
بى شـمار ملـى اسـت؛ كـه خوشـبختانه مسـئولين كشـور، 
مسـئولين دولتـى - كـه مـن امـكان ايـن را داشـتم كـه 
بالخصوص در ايـن ايام با اينهـا ملاقات كنم - بعد از تشـكيل 
دولت جديـد، ميبينم همـه معترفنـد، معتقدنـد، واقفند، به 
ظرفيتهـاى بى شـمار داخلى كشـور؛ كـه خب هميـن وجود 
ايـن ظرفيتهـا هـم بحمـدالله رهنمون شـد كـه ايـن حقير و 
همفكـران و همـكاران و كمكهـا، بـه ايـن مسـئله ى اقتصاد 
مقاومتى برسـيم؛ والا اگر كشـورى از ظرفيت داخلى محروم 
باشـد، نميتوانـد يك اقتصـاد مقاوم به وجـود بيـاورد. اقتصاد 
مقـاوم آن وقتى اسـت كـه مـا در داخـل، ظرفيـت داريـم. با 
هر كـدام از ايـن مسـئولين اقتصـادى و مرتبط با ايـن قضايا 
انسـان مى نشـيند، ميبيند اينهـا ظرفيتهاى داخلـى فراوانى 
را ميشـمرند؛ ايـن هـم يـك واقعيتى اسـت كـه بسـيار مهم 

اسـت.
 يـك واقعيـت ديگـرى كـه نبايـد غفلـت كـرد، دشـمنى 
دشـمنان مـا اسـت. از دشـمنى دشـمن نبايـد غفلـت كرد. 
بـه قـول سـعدى: »دشـمن چـون از همـه حيلتـى فروماندَ، 
۵( آنـگاه  سلسـله ى دوسـتى بجنبانـَد«، )
در دوسـتى كارى كنـد كـه هيـچ دشـمنى 
نكـرده باشـد؛ ايـن را نبايـد فرامـوش كنيم؛ 
ايـن واقعيتـى اسـت؛ دشـمن مـا هسـتند، 
دشـمن اسـلامند، دشـمن اسـتقلال ملى ما 
هسـتند و دشـمن ملت مـا هسـتند به خاطر 
اين خصوصيـات؛ بله، اگـر چنانچـه اين ملت 
از انقلاب دسـت برميداشـت، از اسـلام دست 
برميداشـت، خـودش را تسـليم متجـاوز و 
متعدى ميكـرد، از ملـت ما خيلى هـم راضى 
بودنـد، خيلـى هـم تعريـف ميكردنـد، امـا با 
ملت بدنـد به خاطـر ايـن. قَـد بـَدَتِ البَغضآءُ 
مِـن افَواهِهِـم؛ )6( حرفهايى هم كـه ميزنند، 
نشـان ميدهد كه چقدر اين بغض و دشـمنى 
عميق اسـت. وَ ما تخُفى صُدورُهُـم اكَبَر؛ )7( 

متـن کـامل بیـانات

علاقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون متن به شماره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

بايد از دشمنى اشرار 
بيمناك نشويم. دشمنى 

بالاخره وجود دارد. 
هيچ ملّتى كه صاحب 

حرفى و ايده اى باشد و 
حركتى بكند، از دشمنى 
دشمنان مصون نيست.
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بايد قدر جوانان مؤمن و انقلابى را همــه بدانند، همه؛ اين 
جوانان مؤمن و انقلابى اند كه روز خطر سينه سپر ميكنند، 
هشت سال جنگ تحميلى ميروند توى ميدان؛ اينها هستند

آن مقـدارى كه ميگويند بخشـى از آن دشـمنى ها اسـت كه 
اينهـا بر زبـان مى آورنـد، والا آنچـه كـه در دلهاى آنها اسـت 
بمراتب بيشـتر اسـت؛ اين هـم يك واقعيتى اسـت كـه نبايد 

از يـاد بـرد و نبايـد فرامـوش كرد.
 واقعيـت ديگـر اين اسـت كه هميـن دشـمن، از مقابلـه ى با 
ملـت ايـران و مقابله ى بـا نظـام اسـلامى عاجز اسـت. دليل 
عجـز را اگـر بخواهيد، اين اسـت كـه چـون نميتوانـد مقابله 
كند، تحريـم را آورده؛ والا اگر ميتوانسـت مقابله كند، تحريم 
چـرا؟ دليـل بـر اينكـه تحريـم هـم فايـده نـدارد و نداشـته 
اسـت و نخواهد داشـت، اين اسـت كه مكـرر تهديـد نظامى 
ميكند. خـب، اگـر ميتوانسـتند اينها بـا شـيوه هاى متعارف 
و معمـول دنيـا اين انقـلاب را از بيـن ببرنـد و اين ملـت را به 
زانـو در بياورنـد، ديگر ايـن تهديـد و اين فشـار و اينهـا لازم 
نبـود. و ايـن تحريم هـم جديـد نيسـت و نشـان هـم دادند. 
خوشـبختانه امـروز بـا اتفـاق نظـرى كـه مسـئولان محترم 
دولت، هـم رئيـس جمهور محتـرم، هـم وزراى مربـوط، هم 
رؤسـاى دو قـوه ى ديگـر، روى مسـئله ى اقتصـاد مقاومتـى 
كردند - كـه جـاى تقديـر و تشـكر دارد از اينها؛ يعنـى واقعاً 
اسـتقبال كردنـد از ايـن فكـر؛ كـه البتـه خـود آنهـا هـم در 
مجمـع تشـخيص، در مشـورت دهى بـه اين مسـئله سـهيم 
بودند، شـريك بودند، بحـث كردنـد روى اين مسـئله - خود 
ايـن اتفاق نظـر، نشـان دهنده ى اين اسـت كه ايـن تحريمى 
كـه اينهـا ظالمانـه و از روى بغض و عـداوت و نفـرت بر ملت 
ايـران تحميل كردنـد، اثرى نخواهد داشـت و ان شـاءالله اين 
اقتصـاد مقاومتى فائـق خواهد آمـد بـر ترفندهاى آنهـا. اين 

هـم يـك واقعيت اسـت.
 و ايـن واقعيـت ديگـر را هم عـرض بكنيـم. حـالا واقعيتهاى 
خوب خيلـى زياد اسـت، كـه ما هـر جايى كـه به خـدا تكيه 
كرديـم، بـه نيـروى مـردم تكيـه كرديـم و حاضر بـه حركت 
جهادى شـديم، پيروز شـديم؛ نگاه كنيد شـما از اول انقلاب 
تـا حالا، هـر جـا مـا مـردم را آورديـم وسـط كار، به نـام خدا 
شـروع كرديم و حركتمـان حركت جهـادى بود، مـا در آنجا 
پيروز شـديم. در خـود اصل انقـلاب اين اتفـاق افتـاد، مردم 
آمدنـد، مردم خيابانهـا را پر كردنـد، قشـرهاى مختلف مردم 
آمدند وسـط ميدان، و حركـت حركت جهادى بـود. در دفاع 
هشـت سـاله - هشـت سـال جنگ شـوخى نيسـت؛ هشـت 
سـال جنـگ را بـر ايـن مملكـت تحميـل كردنـد - مـردم 
آمدند وسـط كار. امـام )رضـوان الله تعالـى عليـه( - كه روح 
مطهـر اين مـرد بزرگ شـاد بـاد و بـا انبيـاء و اولياء محشـور 
بـاد - راز قضيـه را فهميـد كـه بايد چـه كار بكنـد؛ خـدا به او 
الهام كـرد، او را هدايت كـرد، مردم را آورد وسـط ميدان و نام 
خدا را سرِدسـت گرفت و حركت كرد. درجنگ هشـت سـاله 
ما پيـروز شـديم؛ در همه ى مـوارد ديگـرى كه مـردم آمدند 
و خـداى متعـال بـر زبـان و دل مـردم حاكـم بـود و كار كار 
جهـادى بود، مـا پيـروز شـديم؛ اين هم يـك واقعيتى اسـت.

 آخريـن مطلبـى كـه در بـاب ايـن واقعيتهـا عـرض بكنيـم 
اين اسـت كه: كجـا بوديم مـا، به كجـا رسـيديم؛ وَاذكُـروا اذِ 
انَتُـم قَليلٌ مُسـتَضعَفُون؛ )۸( يادمـان نـرود آن روزى را كه ما 
مسـتضعف بوديـم، كـم بوديـم، زيردسـت بوديم، هـم ملت 
ايـران اين جور بـود، هم جامعـه ى متديـن اين جور بـود، هم 
روحانيـون اين جـور بودند، هـم جوانـان علاقه منـد اين جور 

بودنـد، كم و مسـتضعف و زيردسـت بودنـد؛ امـروز بحمدالله 
خـداى متعال دسـت آنهـا را قـوى كـرده اسـت. به نظـر من 
يكـى از وظائف مـا اين اسـت كـه مـا ببينيـم، ايـن واقعيتها 
را از يـاد نبريـم، ايـن واقعيتهـا را بـه ياد داشـته باشـيم؛ اين 

يـك وظيفه.
 يـك وظيفـه ى ديگـرى كـه مـن اينجـا يادداشـت كـرده ام 
كـه هميشـه بايـد مـورد نظرمـان باشـد بخصـوص امـروز، 
وظيفـه ى مرزبنـدى صحيـح و صريـح بـا جبهـه ى دشـمن 
اسـت؛ مرزبنـدى. آيـه ى شـريفه ميفرمايـد: قَـد كانـَت لكَُم 
اسُـوَةٌ حَسَـنَةٌ فى ابِراهيـمَ وَ الَّذيـنَ مَعَـهُ اذِ قالـوا لقَِومِهِـم انِاّ 
بـُرَءآؤُا مِنكُـم وَ مِمّـا تعَبُـدونَ مِـن دونِ الله كَفَرنـا بكُِـم وَ بدَا 
بيَنَنـا وَ بيَنَكُـمُ العَـداوَةُ وَالبَغضـآءُ ]ابـداً[ حَتّـى  تؤُمِنـوا باِللهِ 
وَحـدَه. )۹( قـرآن فقـط تاريـخ نگفتـه، تصريـح ميكنـد كـه 
ايـن اسـوه ى حسـنه اى اسـت بـراى شـما - قَـد كانـَت لكَُم 
اسُـوَةٌ حَسَـنَةٌ فـى ابِراهيـم - يعنـى بايـد اين جورى باشـيد، 
مرزبنـدى بايـد بكنيـد. مرزبنـدى به معنـاى اين نيسـت كه 
مـا رابطه مـان را قطـع بكنيم؛ توجـه بكنيـد، مغالطـه نكنند 
كه شـما ميگوييد ما با همـه ى دنيا دشـمنيم؛ نـه، مرزبندى 
كنيد، مرزها مخلوط ]نشـود[. مثـل مرز جغرافيايـى؛ در مرز 
جغرافيايى شـما بين كشـور خودتان و كشـورهاى اطرافتان 
مـرز معيـن ميكنيـد؛ معنـاى اين مـرز اين نيسـت كه شـما 
نميرويـد آنجـا، آنهـا نمى آينـد اينجـا؛ معنـاى اين مـرز اين 
اسـت كـه هـر رفت وآمـدى منضبـط خواهـد بـود. معلـوم 
باشـد كِـى ميرويـم، چـه كسـى ميـرود، چه جـور ميـرود؛ 
چـه كسـى مى آيـد، كِـى مى آيـد، چه جـور مى آيـد، چـرا 
مى آيـد؛ مرزبنـدى در مرزهـاى جغرافيايـى اين جور اسـت؛ 
در مرزهـاى عقيدتـى هم همين جـور اسـت. در همين آيه ى 
شـريفه، بعـد از آنكـه خـداى متعـال اين اسـوه ى حسـنه را 
و عمـل ابراهيـم را بيـان ميفرمايـد، بعـد ميفرمايـد: الِّا قَولَ 
ابراهيـمَ لِاَبيـهِ لَاَسـتَغفِرَنَّ لـَك؛ )1۰( يعنى ايـن مرزبندى، 
مانـع ايـن نيسـت كـه ابراهيـم بـه پـدرش بگويـد كـه مـن 
به تـو ترحـم ميكنم، بـراى تـو اسـتغفار ميكنـم؛ اينهـا همه 
هسـت. بنابرايـن معنـاى مرزبنـدى اين اسـت كه مشـخص 
باشـد ما چه كسـى هسـتيم، شـما چـه كسـى هسـتيد. من 
گمـان ميكنم سـوره ى مباركـه ى "قـل يـا ايهـا الكافرون" 

هميـن مرزبنـدى را بيـان ميكنـد: لا اعَبُـدُ ماتعَبُـدون، و لا 
انَتُـم عابـِدُونَ مااعَبُـد؛ )11( يعنى مرز مشـخص باشـد، مرز 
مخلوط نشـود. كسـانى كه سـعى ميكنند اين مرز را كمرنگ 
كنند يـا محو كننـد يا از بيـن ببرنـد، اينها خدمـت نميكنند 
بـه مـردم، اينهـا خدمـت نميكنند بـه كشـور؛ چـه مرزهاى 
دينـى و عقيدتـى، چـه مرزهـاى سياسـى. اسـتقلال، مرزى 
اسـت براى كشـور؛ اين كسـانى كـه سـعى ميكننـد اهميت 
اسـتقلال يك ملـت را - به عنوان جهانى شـدن و حل شـدن 
و منطبق شـدن با جامعـه ى جهانى - از بين ببرنـد و كمرنگ 
كنند، مقالـه مينويسـند، حرف ميزننـد، اينها هيـچ خدمتى 
نميكنند به اين كشـور. شـما ميگوييد ارتباط داشـته باشيم 
با دنيـا، خيلـى خـب، ارتبـاط داشـته باشـيد، منتهـا معلوم 
باشـد با چه كسـى ارتبـاط داريـد، چـرا ارتبـاط داريـد، چه 
جور ارتباطـى داريد، اينها مشـخص باشـد؛ مرزبنـدى يعنى 
ايـن. در جبهه بندى هـاى داخلـى هـم همين جـور اسـت. 
اين هـم بـه نظر مـا يكـى از چيزهايى اسـت كـه بايسـتى به 
آن توجـه كنيـم؛ جـزو وظايـف مـا اسـت كـه مرزبندى ها را 

]مشـخص كنيـم [.
 بعضى ها هـم بمجرد اينكـه يك مشـكلى براى كشـور پيش 
مى آيـد، فـوراً شـروع ميكنند بـه ملامت كـردنِ كسـانى كه 
اسـتقامت كردند كـه: هـان، ديديـد، آدم وقتى اين جور سـر 
حرفـش مى ايسـتد، ايـن مشـكلات پيـش مى آيـد! در صدر 
اسـلام هم بـود ديگـر: لـَو اطَاعونـا ماقُتِلـوا قُـل فَـادرَءوا  عَن 
]انَفُسِـكُمُ[ المَـوت. )12( خـداى متعـال اگـر چنانچـه بنـا 
گذاشـته باشـد بـر طبق سـنت الهـى حركـت نكنيـم، خب، 
دچـار مشـكلات ميشـويم. اين جـور نيسـت كـه در جنـگ 
بـدر بگوينـد: يقَولـونَ لـَو كانَ لنَا مِـنَ الاَمـرِ شَـى ءٌ مـا قُتِلنا 
هاهُنـا؛ )1۳( اين جـورى نيسـت قضيـه كـه اگـر چنانچـه 
مـا تسـليم شـديم در مقابـل دشـمن، آن وقـت مشـكلات 
مـا برداشـته خواهـد شـد، برطـرف خواهد شـد؛ نخيـر. من 
واقعـاً بايد تشـكر كنـم از مسـئولين كشـور كـه در مقابله ى 
با دشـمن حـرفِ صريـح ميزنند؛ عـدم انفعـال ملت ايـران را 
و عـدم انفعـال انقـلاب را به زبـانِ صريح بيـان ميكننـد؛ اين 
خيلـى لازم اسـت. ايـن را بايـد ما بـه صـورت گفتمـان - كه 
حالا عـرض خواهـم كـرد آن را - دربياوريـم؛ و ايـن هم يكى 
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بايد قدر جوانان مؤمن و انقلابى را همــه بدانند، همه؛ اين 
جوانان مؤمن و انقلابى اند كه روز خطر سينه سپر ميكنند، 
هشت سال جنگ تحميلى ميروند توى ميدان؛ اينها هستند

از مسـائل ما اسـت.
 يـك مسـئله ديگرى كـه جـزو وظائف مـا اسـت، اين اسـت كه 
بايد از دشـمنى اشـرار بيمناك نشـويم. دشـمنى بالاخره وجود 
دارد. هيـچ ملتى كـه صاحب حرفـى و ايـده اى باشـد و حركتى 
بكنـد، از دشـمنى دشـمنان مصون نيسـت. امـروز بـه نظر من 
اقبال ملـت ايران اين اسـت كه دشـمن ملـت ايران و دشـمنان 
ملت ايـران، جـزو بدنام ترين هـا در دنيا هسـتند. شـما ملاحظه 
كنيـد، امـروز دولـت آمريـكا در سـطح بين المللـى يـك بازيگر 
خشـن و آلـوده ى بـه جنايـت معرفى شـده كـه واقعيـت قضيه 
هـم هميـن اسـت. در سـطح بين المللـى دولـت آمريـكا امروز 
اين اسـت: يك بازيگر خشـن، آلـوده ى بـه جنايـت، و بى باك از 
كارهاى زشـت، و ارتكاب خلاف حقـوق ملتها و حقوق انسـانها؛ 
در داخـل كشـور خودشـان هـم به عنـوان يـك دولـت و يـك 
رژيـم دروغگـو و مـزور معرفى شـده  ]كـه [ وعده ميدهـد، عمل 
نميكند. لذاسـت كـه اعتقـاد مردم بـه ايـن دولتها - هـم به اين 
رئيس جمهور فعلـى آمريكا، هم بـه رئيس جمهور قبلـى آمريكا 
- ]در[ نظرسـنجى هايى كه از مردم كردند، در حد بسيار پايينى 
بـود؛ نشـان ميدهد كه مـردم اينهـا را قبـول ندارند. خـب، اينها 
دشـمن ما هسـتند؛ دشـمن ما يك دولـت آبرومند، يـك دولت 
حرفِ حسـاب دار نيسـت، اينهـا هسـتند. لـذا از اينها نبايسـتى 
يك بيمى انسـان به خـودش راه بدهـد. و اتكاء بـه حمايت الهى 
امر بسـيار مهمى اسـت؛ حالا جناب آقـاى مهـدوى)14( آيه ى 
شـريفه ى مربوط به قـوم موسـى را خواندنـد، يك بخـش ديگر 
را هـم من بخوانـم كـه وقتى كـه بنى اسـرائيل حركـت كردند و 
از مصر بيـرون آمدند و جناب موسـى اينهـا را آورد، خـب بعد از 
مدتى لشـكر فرعون از پشـت رسـيد؛ فَلمَّـا تـَرآءَا الجَمعـانِ قالَ 
اصحابُ موسـى  انِاّ لمَُدرَكون، )1۵( وقتى كـه اين دو جمعيت به 
حدى رسـيدند كه ديگر همديگـر را از دور ميديدنـد يعنى اينها 
ميديدند كه آنهـا دارند مى آيند، آنهـا هم اينهـا را ميديدند؛ قالَ 
اصحبُ موسـى  انِا لمَُدرَكـون، پدرمـان در آمد، از دسـت رفتيم؛ 
قـالَ كَلّا انَِّ مَعِـىَ رَبىّ سَـيَهدين؛ )16( ببينيد اين درس اسـت: 
با خدا باشـيد، خداى متعال مگـر واميگـذارد بنده اى را كـه با او 

َّنى مَعَكُما اسَـمَعُ و ارَى ؛ )17( در بخش ديگرى  باشـد؟ لاتَخافا انِ
از قضيـه ى حضـرت موسـى. با خـدا كـه باشـيم، براى خـدا كه 
باشـيم، خـداى متعـال كمـك ميكنـد. اين هـم ايـن وظيفه ى 

ديگـر، بيمناك نشـدن.
 و مسـئله ى وحـدت، وحـدت ملـى، حفـظ اتحـاد؛ ايـن جـزو 
وظائف ما اسـت. حضـور نيروهاى تكفيـرى كه امروز متأسـفانه 
در برخى از نقاط منطقه فعالند، خطر بزرگشـان اين نيسـت كه 
بى گناه هـان را ميكشـند، آن هـم جنايـت اسـت، بزرگ اسـت؛ 
اما خطر بـزرگ اين اسـت كه دو گروه شـيعه و سـنى را نسـبت 
به هم بدبيـن ميكننـد؛ اين خيلـى خطـر بزرگى اسـت؛ جلوى 
اين بدبينـى را بايد بگيريم. نـه از آن طرف شـيعيان خيال كنند 
كـه يـك گـروه آنچنانـى كـه بـا شـيعه اين جـور رفتـار ميكند 
ايـن جبهه ى اهل تسـنن اسـت كـه بـا اينهـا مقابله ميكنـد، نه 
جبهه ى اهل سـنت تحت تأثير حرفهـاى آنها - آنچـه آنها راجع 
به شـيعه ميگويند و تهمتهايى كـه ميزننـد و آتش افروزى هايى 
كه ميكننـد - قرار بگيرند. بايد مراقب باشـند؛ هم شـيعه مراقب 
باشد، هم سـنى مراقب باشـد. اين را بايسـتى در همه ى مناطق 
كشـور همه بداننـد؛ هم سـنى ها بداننـد، هـم شـيعه ها بدانند؛ 
نگذارنـد كه ايـن وحدتـى امـروز در بين كشـور هسـت  ]از بين 
بـرود[؛ كـه يكـى از بخشـها وحـدت مذاهـب شـيعه و سـنى و 
وحدت اقوام اسـت. برجسـته كردن خصوصيات قومى و دميدن 
در آتـش قوم گرايـى، كارهـاى خطرناكـى اسـت، بازى بـا آتش 

اسـت؛ به ايـن هم بايـد توجـه بكنند.
 يك مسـئله هم مسـئله ى فرهنگ اسـت؛ كـه آقايان هـم حالا 
معلوم شـد كه نگرانى داريد، بنده هم نگرانم. مسـئله ى فرهنگ، 
مسـئله ى مهمى است. اسـاس اين ايسـتادگى، اين حركت و در 
نهايت ان شـاءالله پيـروزى، بر حفـظ فرهنگ اسـلامى و انقلابى 
اسـت و تقويت جنـاح فرهنگـى مؤمـن، تقويـت ايـن نهالهايى 
كـه روييـده اسـت در عرصـه ى فرهنـگ؛ بحمـدالله جوانهـاى 
مؤمنِ خوبـى داريم در عرصـه ى فرهنگ و هنـر؛ فعاليت كردند، 
كار كردنـد؛ حالا بعضـى جواننـد، بعضـى دوره ى جوانـى را هم 
گذرانده اند؛ ما عامل فرهنگـى كم نداريم. ما حتماً در مسـئله ى 

فرهنگ ]بايـد توجه كنيـم [، دولت محتـرم هم بايـد توجه كند، 
ديگران هـم توجه كننـد. بنده هم در اين نگرانى با شـما سـهيم 
هسـتم و اميدوارم كه مسـئولين فرهنگى توجه داشـته باشـند 
كه چـه ميكننـد. بـا مسـائل فرهنگـى شـوخى نميشـود كرد، 
بى ملاحظگى نميشـود كرد؛ اگر چنانچه يـك رخنه ى فرهنگى 
به وجـود آمد، مثـل رخنه هـاى اقتصادى نيسـت كه بشـود ]آن 
را[ جمع كرد، پـول جمع كرد يا سـبد كالا داد يـا يارانه ى نقدى 
داد؛ اين جورى نيسـت، به اين آسـانى ديگر قابـل ترميم نخواهد 
بـود، مشـكلات زيـادى دارد. و واقعـاً بايد قـدر جوانـان مؤمن و 
انقلابـى را همـه بداننـد، همه؛ ايـن جوانـان مؤمـن و انقلابى اند 
كه روز خطر سـينه سـپر ميكنند، هشـت سـال جنگ تحميلى 
ميرونـد توى ميـدان؛ اينهـا هسـتند. افرادى كه نسـبت بـه اين 
جوانها با چشـم بدبينى نـگاه ميكنند يا مـردم را بدبين ميكنند، 
خدمـت نميكنند بـه كشـور؛ به اسـتقلال كشـور، به پيشـرفت 
كشـور، به انقلاب اسـلامى خدمت نميكنند. اين جوانهـا را بايد 
حفظ كرد، بايـد از اينهـا قدردانى كـرد، امروز هـم بحمدالله كم 
نيسـتند و زيادند. ]نبايـد[ بـا عناويـن گوناگونـى بخواهيم اين 
جوانهاى مؤمن را طَـرد كنيم و منـزوى كنيم؛ كـه البته منزوى 
هـم نميشـوند؛ آن جوانهـاى مؤمـنِ پرانگيـزه، بـا ايـن حرفهـا 
منزوى نميشـوند اينهـا؛ لكن خـب، ما بايد قـدر اينهـا را بدانيم.

 و آخرين مطلب، مسـئله ى گفتمان سـازى اسـت. ايـن مطالبى 
كه عـرض كرديم، اينهـا فقط نصيحـت و درددلِ بين ما نيسـت 
كه شـما بگوييـد بنده بشـنوم، بنـده بگويم شـما بشـنويد، بايد 
اينها بـه صورت گفتمـان در بيايـد. گفتمان يعنى بـاور عمومى؛ 
يعنـى آن چيزى كـه به صـورت يك سـخنِ مـورد قبـول عموم 
تلقى بشـود، مـردم بـه آن توجـه داشـته باشـند؛ اين بـا گفتن 
حاصل ميشـود؛ با تبييـنِ لازم - تبيين منطقـى، تبيين عالمانه 
و دور از زياده روى هـاى گوناگـون - حاصـل ميشـود؛ بـا زبـان 
صحيح، با زبـان علمى و منطقـى و با زبـان خوش، بايسـتى اين 

مطالـب را منتقـل كرد.
 اميدواريـم ان شـاءالله خداوند متعال بـه همه ى آقايـان محترم، 
توفيقات خـودش را ارزانى بدارد، بـه ما هم كمك كنـد، هدايت 
كند، دسـتگيرى كند كه اولاً وظيفه مان را ان شـاءالله بشناسيم، 
و عزم جـدى به مـا بدهد كه ايـن وظيفـه را عمل كنيـم. »اللهم 
قو علـى  خدمتـك جوارحـى، و اشـدد علـى العزيمـة جوانحى و 
هب لى الجـد فى خشـيتك، و الدوام فـى الاتصـال بخدمتك«.

  والسّلام عليكم و رحمةالله و بركاته  
۱( آیت الله مهدوی کنی 

۲( سوره ی عنكبوت، بخشی از آیه ی ۲۹
۳( درنده 
۴( لكه دار

۵( گلستان، باب هشتم، در آداب صحبت 
۶( سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی ۱۱۸
۷( سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی ۱۱۸

۸( سوره ی انفال، بخشی از آیه ی ۲۶
۹( سوره ی ممتحنه، بخششی از آیه ی ۴

۱۰( سوره ی ممتحنه، بخشی از آیه ی ۴
۱۱( سوره ی کافرون، آیات ۲و۳

۱۲( سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی ۱۶۸
۱۳( سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی ۱۵۴

۱۴( رئیس مجلس خبرگان 
۱۵( سوره ی شعراء آیه ی ۶۱

۱۶( سوره ی شعراء، آیه ی ۶۲
۱۷( سوره ی طه، بخشی از آیه ی ۴۶
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